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می دانم شوکه شدید!
کلــوپ بــرای تأییــد این خبر به وبســایت 
رسمی قرمزها گفت: »می توانم درک کنم 
که در این لحظه، وقتی برای اولین بار آن 
را می شنوید، برای خیلی ها شوکه کننده 
اســت امــا بدیهی اســت کــه می توانم آن 
را توضیــح دهم یا حداقل ســعی کنم آن 
را توضیــح دهــم. مــن مطلقــاً همــه چیز 
ایــن باشــگاه را دوســت دارم، همــه چیز 
را در مورد شــهر دوســت دارم، همه چیز 
هواداران مان را دوست دارم، من عاشق 
تیم هســتم، من عاشق کارکنان هستم. 
من همه چیز لیورپول را دوست دارم. اما 
اینکــه من همچنــان این تصمیم را برای 
جدایی می گیرم به شــما نشان می دهد 
که متقاعد شــده ام این تصمیمی است 

که باید بگیرم.«
 

در شرایط خوبی این خبر را 
اعلام کردم

کلــوپ ادامــه داد: »چگونــه می توانــم 
در  حضــورم  دوران  بگویــم،  را  آن 
لیورپــول در حــال اتمام اســت. من الان 
مشــکلی ندارم، بدیهی اســت که از قبل 
می دانستم باید در یک مقطع این خبر 
را اعــام کنــم، امــا الان کامــاً شــرایطم 
خوب اســت. می دانم که نمی توانم این 
کار پرفشــار را بارها و بارها و بارها انجام 
دهم. بعد از ســال هایی که با هم بودیم 
و بعد از تمام مدتی که با هم گذراندیم و 
بعد از همه چیزهایی که با هم گذراندیم، 
احترام به لیورپول بیشتر شد، عشق به 
تیم بیشــتر شــد و کمترین چیزی که به 
لیورپول مدیونم حقیقت است. من قباً 
در ماه نوامبر به باشگاه گفته بودم. من 
بایــد کمی بیشــتر در این مــورد به مردم 
کــه از بیــرون می بیننــد توضیــح بدهــم. 
مــن در جلســات تمرینــی در رأس همه 
تصمیماتی قرار دارم که در باشگاه گرفته 
می شــود. فصلی شــروع می شود و شما 
باید برای فصل بعد نیز برنامه ریزی کنید 
و بهتریــن تصمیمــات را بگیریــد. زمانی 
که با هم در مورد خرید احتمالی، اردوی 
تابستانی بعدی و اینکه آیا می توانیم به 
کجــا برویم صحبت می کردیم، این فکر 
به ذهنم خطور کرد که مطمئن نیســتم 
دیگر اینجا باشم و خودم از این موضوع 
شــگفت زده شــدم. واضــح اســت کــه 
شــروع بــه فکر کردن در مــورد آن کردم. 
مطمئنــاً فصــل گذشــته بــه نوعی فصل 
فوق العاده ســختی بود و لحظاتی وجود 
داشت که در باشگاه های دیگر احتمالاً 
تصمیم می گرفتند، برو و برای همه چیز 
بسیار متشکریم. ما باید اینجا از هم جدا 
شــویم، یا اینجــا پایانش دهیــم. بدیهی 
است که اینجا چنین اتفاقی نیفتاد. برای 
من فوق العــاده، فوق العاده، فوق العاده 

مهم بود که بتوانم به بازگشــت این تیم 
بــه ریــل موفقیت کمک کنــم. این تمام 
چیــزی بــود کــه بــه آن فکــر می کــردم. 
وقتی خیلی زود متوجه اعتماد باشــگاه 
شــدم و دیــدم یــک تیــم واقعــاً خــوب با 
پتانسیل عظیم و گروه سنی فوق العاده، 
شــخصیت های فوق العــاده و همه چیز 
دارم، تصمیم گرفتم ادامه دهم و نتیجه 
این شــد ولی حالا این چیزی نیســت که 
مــن می خواهم انجام دهــم، این چیزی 
اســت کــه من فکــر می کنم صــد درصد 

درست است.«
 

چرا در این مقطع از فصل این 
تصمیم گرفته شده است؟

»در دنیــای ایــده آل تــا پایــان فصــل بــه 
هیچ کــس چیزی نمی گفتم. اینگه همه 
چیــز را ببرم و بعــد خداحافظی کنم ولی 
امــکان نــدارد. در دنیایــی کــه مــا در آن 
زندگــی می کنیــم، نمی تــوان چیزهایــی 
ماننــد این را مخفی نگه داشــت. شــاید 
تعجب آور باشد که ما می توانیم آن را راز 
نگــه داریــم. چیزهای زیــادی وجود دارد 
کــه تحــت تأثیر آن قرار می گیرد، به ویژه 
موقعیت های شــخصی. افــراد کادر من 
بایــد زودتــر بدانند و بخصوص باشــگاه 
بایــد زود بدانــد و برنامه ریــزی کنــد. 
شــما نمی توانیــد چیــزی را برنامه ریــزی 
کنیــد و واقعــاً نمی توانیــد شــروع کنیــد. 
بــا دانســتن اینکــه مــن جــدا می شــوم، 
باشــگاه می توانــد کارهای زیــادی انجام 
دهــد، امــا اگــر آن را عمومــی نمی کــردم 
باشــگاه قادر به برنامه ریزی نبود. یعنی 
باشــگاه بــه زمــان نیــاز دارد. در طــول 
ســال ها نقش من نقشــی کاماً مســلط 
بــود. عمــدی نبــود اما ایــن اتفــاق افتاد. 
لحظــات زیــادی بــود کــه آرزو می کــردم 
دیگــر مجبــور نباشــم ایــن کار را انجــام 
دهــم و یــک باشــگاه را تــرک کنــم. ایــن 
ســومین بــار اســت که باید چنیــن کاری 
انجــام دهــم و واقعــاً آن را نمی خواهــم 
امــا در نهایــت مجبورم، زیــرا یک چیزی 
کــه مــن واقعاً به آن متقاعد شــده ام این 
اســت کــه اگــر مجبــور هســتید چنیــن 
تصمیمی بگیرید، بهتر است آن را کمی 
زود انجــام دهیــد تا کمی دیر. خیلی دیر 
می توانســت بدتریــن اتفاقــی باشــد که 
بیفتــد. نمی دانــم، شــاید فصــل بعــد در 
ســپتامبر می فهمیــدم، اوه خــدای مــن، 
همین است و دیگر نمی توانم انجامش 
دهم و ســپس در میانه یک فصل همه 
چیز تمام شــود. همه چیز این باشــگاه، 
همه چیزهایی که در ســال های گذشته 
ســاخته ایم، یــک اتفــاق فوق العــاده 
اســت، پایــه ای فوق العاده بــرای آینده و 
تنهــا چیــزی کــه می تواند حــال را مختل 
کنــد ایــن اســت که مــن تصمیــم خودم 

را دیــر به باشــگاه اطــاع دادم. برای من 
بســیار مهــم بــود، اینکــه مــن واقعــاً در 
اولیــن فرصــت ممکــن بــه همــه اطاع 

دهــم.«

گفته می شد همسر شما در 
تمدید سال 2022 نقش بزرگی 

داشته است، واکنش او به 
انتشار این خبر چه خواهد بود؟

»باید توضیح بدهم، البته که باید توضیح 
بدهم. اینطور نبود که »اوه، خدا را شکر.« 
شما نباید دچار سوء تفاهم شوید. اصاً. 
او دلیلــش را از مــن پرســید و مــن آن را 
توضیــح دادم، همانطــور کــه اکنون برای 
شما توضیح می دهم، با جزئیات بیشتر، 
شاید خصوصی، اما عاوه بر این، بسیار 
شــبیه همیــن حرف هــای الان مــن بــه 
شــما بــود و بدیهــی اســت کــه اولاً از مــن 
می خواهــد کــه خوب و ســامت باشــم و 
وقتــی فهمیــد که مــن واقعــاً در این مورد 
واضــح هســتم و او می دانــد کــه مــن این 
چیزهــا را ســاده نمی گیــرم، بــرای مــن 
خوشــحال شــد. اینکــه مــن خوشــحالم 
برایش مهم بود. وقتی مردم اکنون به من 
می گوینــد همه کارهایی کــه در لیورپول 
انجــام داده ام رضایتبخــش و عالی بوده، 
من دیوانه وار از آن لذت می برم. قطعاً من 
هم از آن لذت می برم زیرا می دانم که برای 
همیشه مجبور به انجام آن نخواهم بود. 
من باید هدف دیگری را نیز پیدا کنم، باید 
به دنبال آن باشــم. اگر از من بپرســید آیا 
هرگــز دوباره به عنوان مربی کار خواهید 
کرد؟ اکنون می گویم نه اما واضح اســت 
که نمی دانم چه حسی خواهد داشت زیرا 
هرگز چنین موقعیتی را نداشــتم. چیزی 
که من به طور قطع می دانم این است که 
هرگز و هرگز در باشگاهی غیر از لیورپول 
در انگلیــس مربیگری نخواهم کرد، صد 
درصــد. امکان ندارد. عشــق مــن به این 
باشــگاه، احتــرام مــن بــرای مــردم خیلی 
زیاد اســت. من نمی توانستم یک لحظه 
به آن فکر کنم. هیچ شانسی نیست. این 
بخشــی از زندگی من اســت. ما بخشی از 
خانواده هستیم. اینجا احساس می کنیم 
خانــه هســتیم. هیچ شانســی بــرای این 
کار وجــود نــدارد. امــا بقیه، آیــا من هرگز 
دوباره کار خواهم کرد؟ البته، من خودم 
را می شناســم، نمی توانم فقط بنشــینم. 
شــاید کار دیگــری پیــدا کنــم کــه انجــام 
دهــم. امــا من حداقل برای یک ســال در 
یک باشــگاه یا کشــوری دیگــر مربیگری 
نخواهــم کــرد، ایــن امکانپذیــر نیســت، 
مــن نمی توانــم ایــن کار را انجــام دهــم و 
نمی خواهــم. ایــن همه چیزی اســت که 
می دانــم. وضعیت خیلی عجیبی اســت 
زیــرا بایــد توضیــح دهم کــه دیگــر انرژی 
ندارم اما اکنون اینجا نشســته ام و انرژی 

دارم تــا حــرف بزنــم. چــون هیچ کس مرا 
اخــراج نخواهــد کــرد، بایــد خــودم ایــن 
تصمیــم را بگیــرم. مســئولیت بزرگی که 
مــن بــرای همــه چیــز اینجــا دارم بــه من 
می گوید که برای آینده مناســب نیستم، 
بنابراین باید این را علنی بگویم. تصمیم 
به جدایی برای خود من نیز کاماً عجیب 

است.«

نگران نیستید که این خبر تأثیر 
منفی روی تیم در ادامه فصل 

داشته باشد؟
»مــن ایــن ســؤال را 100 درصــد درک 
می کنــم، امــا می گویــم این بــه خودمان 
بســتگی دارد. مــن در دورتموند اوضاع 
مشــابهی را تجربــه کردم. شــرایط کاماً 
متفــاوت اســت امــا وضعیــت مشــابه 
است، شما نمی توانید آن را انکار کنید. 
ایــن بــه خــود مــا بســتگی دارد. پــس از 
ایــن اعــام این خبــر، ما چنــد کنفرانس 
مطبوعاتــی خواهیم داشــت. بعد از آن، 
تمرکــزم صــد در صــد روی ایــن فصــل 
خواهــد بــود. ما می توانیم از مشــکات 
آن عبــور کنیــم، فکــر می کنــم در یــک 
دنیــای ایــده آل، کمابیــش 30 بــازی در 
راه اســت یعنی تقریباً یک فصل کامل. 
دیدارهای زیادی برای بازی کردن وجود 
دارد و مدیریــت ایــن شــرایط برعهــده 
خودمان اســت. روشی که در چند سال 
گذشــته بــا تیمــم تحربــه کردیــم کامــاً 
اســتثنایی اســت. کاماً اســتثنایی! من 
همیشــه ایــن را می گفتــم و بخصــوص 
الان کــه هنــوز هــم روش مــا صحیــح 
اســت، هیــچ اتفاقی به خاطــر من نباید 
بیفتــد. اکنون هیچ کس مجبور نیســت 
در مــورد من حاشــیه بســازد - لطفاً این 
کار را نکنیــد - و مــا می توانیــم فقــط 
از یکدیگــر حمایــت کنیــم. مــن کامــاً 
بــا تمرکــز اینجــا حضــور داردم - فکــر 

نمی کنــم تفاوتــی در چنــد مــاه گذشــته 
ایجاد شــده باشــد. اگر هم شــده باشــد 
تنهــا تغییــری مثبــت بــوده اســت، هــر 
چقــدر هم که ســخت باشــد، دادن این 
خبــر آرامــش بخــش بــود. مثل ایــن بود 
کــه »خوب، یک خط پایــان وجود دارد« 
و نــه بــرای اینکه دیگر اینجا نباشــم. اگر 
می توانســتم ایــن ســمت را حفــظ کنم، 
روی ابرهــا می رفتــم امــا نمی توانــم. من 
واقعــاً می خواهــم در بالاتریــن ســطح 
بــازی کنــم امــا نمی توانــم. مــن واقعــاً 
امیــدوارم چیــزی عــوض نشــود، بــا این 
تیــم خــوب مطمئــن هســتم کــه آنهــا 
بــه کار خــوب خــود ادامــه می دهنــد. 
دنیــای بیــرون بزرگ اســت، رســانه های 
اجتماعی و همه این چیزها باعث فشار 
روی تیمم خواهند شــد اما فکر می کنم 
ارزشــش را دارد که کاری را که همیشــه 
انجــام می دادیــم، ادامــه دهیــم. مــا در 
لحظــه زندگــی می کنیــم، تــا جایــی کــه 
می توانیــم فشــار می آوریــم و بــه دنبــال 
همــه عناویــن می رویــم. صــد در صــد 
صادقانــه بگویــم، واقعاً بــرای فصل بعد 
هــم اتفاقــی بــرای ایــن تیــم نمی افتــد 
مگــر اینکه کل باشــگاه ایــن را نخواهد. 
هــر اتفاقــی کــه در چنــد ســال گذشــته 
بــرای ایــن تیــم افتــاد همیشــه نــام مــن 
مطــرح بــود امــا بدیهــی اســت کــه افراد 
زیــادی روی همــه چیــز در ایــن تیــم کار 
می کننــد و بــه کارشــان ادامــه خواهنــد 
داد. نقــش مــن تغییــر خواهــد کــرد اما 
بسیاری از چیزهای دیگر ثابت خواهند 
ماند، بنابراین باشگاه در دستان خوبی 
است و آینده روشن است. اگر به دوران 
حرفه ای من نگاه کنید، می توانم بگویم 
کــه حضور در لیورپول معجــزه بود، زیرا 
جایی که من از آنجا آمده ام، رسیدن به 
ســرمربیگری لیورپول افسانه ای است. 
برنامه ریــزی غیرممکــن و رســیدن بــه 

از فصل آینده همه چیز در لیورپول تغییر خواهد کرد

اینجا بدون کلوپ!
بعد از ظهر روز گذشته انتشار خبری بندر و هواداران لیورپول را در شوک فرو برد. خبر 
بســیار کوتــاه بــود، یورگن کلــوپ در پایان فصل لیورپول را ترک خواهــد کرد! علاوه بر 
مــرد پــر جنب و جوش کنار خط آنفیلد، دســتیاران کلــوپ، پپین لیندرز و پیتر کراویتز 

و همچنین ویتور ماتوس نیز در پایان فصل 24-2023 نیز باشــگاه را ترک می کنند.

آن دشــوار اســت اما تنهــا زمانی ممکن 
شــد که بســیار پرکار بودم و هزار درصد 
بــه هر کاری کــه انجام مــی دادم متعهد 
بــودم و تمــام زندگی ام را وقف آن کردم. 
این کاری است که من انجام دادم. من 
هنــوز یــک مــرد معمولــی هســتم، فقط 
بــرای مــدت طولانــی اســت کــه زندگــی 
عادی نــدارم. من نمی خواهم صبر کنم 
تا برای داشــتن یک زندگی عادی خیلی 
پیــر شــوم. مــن بایــد حداقل یــک بار آن 
را امتحــان کنــم تا ببینم چگونه اســت و 
آیــا آن را دوســت دارم یــا نــه. همانطــور 
کــه گفتــم، قبــاً هرگــز چنیــن چیــزی را 
نداشــته ام، بنابرایــن بایــد آن را امتحان 
کنــم و ایــن لحظه ای مناســب بــرای من 
است و فکر می کنم این لحظه مناسب 
بــرای باشــگاه هــم هســت زیــرا از ســال 
آینــده دیگــر نمی توانم کارم را به شــکل 
قبــل ادامــه دهــم پــس از آن دیگــر فرد 

مناســبی بــرای لیورپول نیســتم.«
 

واکنش باشگاه به تصمیم شما 
چه بود؟

»آنهــا خیلــی شــلوغش نکردنــد! مــا در 
طول ســال ها رابطه بســیار خوبی برقرار 
کردیــم امــا مــن آن را توضیــح دادم و 
آنهــا اکنــون مــن را بــرای مــدت طولانــی 
می شناســند کــه مــن بــرای کســی نــاز 
نمی کنــم. اینطــور نگفتــه ام کــه یعنــی 
بــه دنبالــم بیاییــد و مــرا قانــع کنیــد کــه 
برگــردم. ایــن واضح بــود و آنها هم قبول 
کردنــد، فقط پذیرفتند. هیچ کس واقعاً 
خوشــحال نبــود. چنــد نفری کــه تا الان 
بهشــان اطــاع دادم واقعــاً خوشــحال 
نبودنــد. مــن هــم از آن راضــی نیســتم، 
فقط می دانم که راهی درســت اســت.«

 
پیام برای هواداران

»مــن واقعــاً دوســت دارم تصمیــم را 
بپذیریــد. ایــن برای همه خــوب خواهد 
بــود. و بعــد اگــر بتوانــم یــک چیــز دیگر 
بخواهــم، بعــد از اینکــه بــه شــما گفتــم 
آهنــگ مــن را زود نخوانیــد، بعــد از 
اینکــه گفتــم در آنفیلد بــا صدای بلندتر 
تشــویق کنیــد و چیزهایــی شــبیه ایــن، 
اگــر می توانســتم یــک چیــز دیگــر از 
شــما بخواهــم ایــن اســت: این مســأله 
را شــخصی نکنیــد تــا روی عملکــرد تیم 
در ادامــه فصــل تأثیــر منفــی نگــذارد. 
مــن مهــم نیســتم و همیشــه از تیــم 
حمایــت کنیــد. تنها چیزی که همیشــه 
می خواســتم حمایــت کامــل از تیــم 
بــود و اینجــا مــن اولویــت نیســتم. مــن 
در مــورد رابطــه خــوب بیــن خودمــان 
می دانــم و بــه هیــچ نــوع مدرکــی بــرای 
اثباتــش نیــاز نــدارم. مــا لحظــه ای برای 
خداحافظــی خواهیــم داشــت، شــاید 
آخریــن روز بــازی در اینجــا یــا جایــی 
دیگــر، منظــورم در کشــورهای دیگــر یــا 
مســابقات دیگر. زمان کافی برای انجام 
ایــن نــوع کارها وجــود دارد. مــا لیورپول 
هســتیم، بــا هم چیزهای ســخت تری را 
پشــت سر گذاشــتیم. و لیورپول قبل از 
مــن چیزهای ســخت تری را پشــت ســر 
گذاشــته است. بیایید از آن نقطه قوتی 
بســازیم. آن بایــد خیلــی جالــب باشــد. 
بیاییــد همــه چیــز را از ایــن فصــل کنــار 
بگذاریــم و وقتــی در آینــده بــه گذشــته 
نگاه می کنیــم، چیز دیگری برای لبخند 

زدن داشــته باشــیم.«

ایمان گودرزی
روزنامه نگار


